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  زكرياي رازي در توسعه علم پزشكي نقش محمد
  

  ثنا قرمزي
  چكيده

است كه سهم بسزايي در تحول جامعه بشري داشته  دانشمندان نابغه اييكي از  ،محمد بن زكرياي رازي

 ،از همين سرزمين برخاسته و در نتيجه همت عالي و كوشش فراوان ،او با نبوغ فكري و وسعت دانش .است

ها دانست و در اين زمينه تصنيفمي طب و حكمت و كيميا را در حد كمالبه علوم زمان خود مسلط و 

ارزش و اعتبار آثار  ،طبيب است و مصنفات او در طب بيشتر مشهور استولي شخصاً معروف به  ،نموده بود

شد و هنوز هم در ها و مراكز علمي اروپا تدريس مي علمي او چنان بود كه حدود پنج قرن در دانشگاه

داراي  ،رازي در پزشكي باليني و شيمي .شودنظرهاي ارزشمند او ارجاع داده ميبه  ،تحقيقات علمي

مشخصه اصلي رازي عقل گرايي و  .اراتي است كه نقش ارزشمندي در تمدن اسلامي داردكشفيات و ابتك

تجربه گرايي او است و همين امر باعث شد كه وي شيفته كشف حقايق علمي شود و نه تنها در طب و 

رازي از  .بلكه در فلسفه و نجوم هم پيشرفت كرد و به همين دليل وي را جالينوس عرب گفته اند ،شيمي

او را بسيار ستودند و در مدح او راه طولاني را  ،جاب علماي متقدم و متأخر برخوردار شد و دانشمنداناع

از چهره هاي درخشان پزشكي است و  ،مقالات و كتب بسيار ،زكرياي رازي با توجه به تاليفات .پيمودند

تا جايي  .جا گذاشته استنقش مهم و تاثير گذاري را در عرصه علمي و فرهنگي تمدن اسلامي از خود به 

اين  ،از عمر پر بركت خود ،كه آدمي را به شگفتي وا مي دارد كه چگونه دانشمند جامع العلومي چون او

رازي پيشگام نوآوري هاي پزشكي و بزرگ ترين پزشك  .چنين ارزشمند و به بهترين وجه بهره برده است

كه توانست مواد زيادي را از جمله الكل و  ،همچنين موسس علم شيمي است .باليني و تجربي بوده است

به هر حال نقشي  .اسيد سولفوريك را در شيمي و داروسازي وارد ساخته و با آن ها سر و كار داشته است

باعث شد تا مورخان او را به عنوان تاثير گذارترين فرد در  ،كه زكرياي رازي در پيشرفت علم داشته است

در تمدن  ،رازي كسي است كه در پيشرفت علم پزشكي و شيمي ،شمندان غربيعلم بدانند و نيز به باور دان

يجه كارهاي اطبا و محققان نت ،اگر طب امروزه بدين مرتبه رسيده است .اسلامي نقش موثري داشته است

   .نمي توانيم پي به اهميت طب امروزي ببريم ،باشد و تا خدمات پزشكان ماقبل را در ميان نگذاريمپيش مي
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  رازي محمد بن زكرياي 

ب بزرگ و طبي ميافيلسوف و عالم طبيعي و كي» العرب جالينوس«ابوبكر محمد بن زكرياي رازي ملقب به 

پدرش  ،دش محمنام .ايران و عالم اسلامي و از مشاهير علماي جهان و يكي از نوابغ روزگار قديم است

فتاد و در همين شهر به تحصيلات ادر ري اتفاق  ٢٥١ولادت او در شعبان سال  .اش ابوبكر استكنيه ،زكريا

 يل كيمياه تحصبژرف خود در فلسفه و رياضيات و نجوم و ادبيات مبادرت كرد و بعيد نيست كه توجه او 

ل نا بر قواني و ببعد از سنين جو ،توجه و اشتغال وي به علم طب .نيز در ايام جواني صورت گرفته باشد

  . )١٦٥ ،١٣٧٤ ،صفا( عات و تجارب آن استاد در كيميا صورت گرفته استپس از مطال ،ابوريحان بيروني

ه رازي ب ،د يافتهمحمد بن زكريا چون در ري تول .اندجميع مورخين وي را محمدبن زكرياي رازي گفته

) Rhases(اروپائيان وي را عموماً رازس  .گويدمعروف است و عرب منسوب به ري را رازي مي

راي آن ب ،تداول گرديدهمكه در ميان اروپائيان بيشتر  ،تسميه اين دانشمند به رازيعلت وجه  .گويندمي

چنان  .يرفي يا زرگري استص ،نسب رازي )٣ ،١٣١٨ ،آبادي(نجم انداست كه آن را از رازي اقتباس نموده

ه تحقيق ن چنين بمو اين امر بر  ،بوده است ،وي در آغاز كار زرگر يا صيرف«كه ابن ابي اصيبعه گويد: 

تأليف  بدين عنوان كه ،الطب) يافتميك نسخه كهنِ پايان افتاده از كتاب المنصوري (في ،پيوست كه

 ،١٣٨٤ ،ياذكاي( »خط خود رازي بوده باشد ،بعدها دانستم كه آن ،است» محمدبن زكرياء الرازي الصيرفي«

٧٠( .  

 جال توجهوليت رايع و سوانح ايام طفبه ذكر جزئيات زندگاني و وق ،اكثر مورخين و نويسندگان اسلامي

واني را چگونه مراحل كودكي و نوج ،زكرياي رازيدانيم همين علت درست نميبه  ،اندنكرده

در  و ،اعتبار زيادي داشت رازيتوان حدس زد اين است كه چون ري در عصر چيزي كه مي ،گذرانيدمي

 تتحصيلا وه سر برده بايام جواني را در آن شهر  ،شدتابع دارالخلافه بغداد محسوب مي ،آبادي و اعتبار

  . )١-١٣ :،١٣٨١ ،پورمرتضي( را در آنجا گذرانده است خود مقدمات

  

  جواني و تحصيلات رازي 
ست چه لوم نيابتداي عمر خود را به فرا گرفتن دانش بكار نبرده و مع ،رازي محمد زكريا گفته شده

واني به گفته و چنين شهرت دارد كه در دروان جگاهي شعر ميفقط  .هايي بر وي هجوم آورده بودانديشه

 .)٣ :١٣١٨ ،آبادينجم( نداشته است ني به فرا گرفتن دانشپرداخته و توجه چنداتحصيل عود و غنا مي

اند كه او در آغاز امر صرّاف كرده و برخي نوشتهاند كه او در عنفوان جواني زرگري ميگفته نيز برخي

  . )٥ :،١٣٦٨ ،قق(مح بوده است

 .او را به سوي علم كيميا كشيده كه با آن بتواند گوهر فلزات را دگرگون سازد ،ي زرگري و صرّافيپيشه

هاي او در معرض عوارض و هاي تند چشم در اين فن و نزديكي به آتش و بوي تمرين و تلاشدر نتيجة 

گويند او براي اينكه مي .به طب كشانيده شد واقع گرديد و او به معالجه و مداوا و سپس به اشتغال ،آفات
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كحّال براي درمان او پانصد دينار از او  ،درد چشم خود را درمان كند نزد كحّالي (چشم پزشك) رفت

علم طب است نه آنكه تو بدان  ،كيمياي واقعي«خواست و او ناچار شد كه بپردازد سپس باخود گفت 

رازي علاوه بر علم طب به  .جست و به علم طب پرداختو پس از آن از علم كيميا دوري » مشغولي

الذكر را در ري نزد مطلعين آنجا آموخته و اينكه پردازد و علوم فوقآموختن فلسفه و نجوم و شيمي مي

ممكن است صحيح باشد و  ،نواختهعموماً مشهور است كه وي در دوران جواني به غنا پرداخته و عود مي

آغاز گرديده و اين  ،سالگي) ٤٠يا  ٣٥كه آموختن طب در سنين جلوتر ( مورخين منظورشان آن بوده

موضوع در كتب مورخين نوشته شده است و مخصوصاً چون آوازة دانش رازي در طب بيشتر از ساير 

مخصوصاً  ،سالگي به آموختن ٣٥ اند كه وي درمعلومات وي بوده از اين جهت مورخين چنين انديشيده

ولي از نظر علمي و فني آنكه رازي چند ساله بوده كه آموزش پزشكي را آغاز  .علم طب پرداخته است

امري بسيار  ،نموده و چند سال طول كشيده است كه طب را تمام كند و آوازة شهرتش جهان را فرا گيرد

سالگي آموختن دانشي كه  ٤٠و يا  ٣٥براي آنكه در سن  .مهم و از نظر مقام اين دانشمند پر اهميت است

سالگي آغاز شود كه انديشه و هوش مشخصي براي آن آماده و حاضر باشد  ٢٥يا  ٢٠در سن بايست يم

چند نكته بايد دخالت داشته باشد تا بتواند آنرا  .آيدكار آساني نيست و همه كس از عهدة اين كار بر نمي

دوم هوش ، دازه مشتاق باشدانالعاده به طبابت داشته و بياول بايد ذوق سرشار و عشق فوق  از پيش ببرد:

فراوان خدادادي كه سرماية بزرگ چنين امري شود تا در پرتو آن بتواند بدين كار گام نهد و علاوه بر 

سوم ضرر  ،اينكه سرآمد همگان شود خود نيز تحقيقات و اختراعات بزرگي به يادگار در اين جهان گذارد

پيدا شده كه چرا قسمت مهم عمر خود را به دانش زندگاني براي رازي و زيان شديدي كه در اين دوره 

نپرداخته و زحمت زياد اين موضوع كه چرا بهترين دوران را به آموختن و كار نپرداخته و به همين سبب به 

هاي دنيا ممتاز بنابراين يكي از مسائلي كه رازي را در ميان نابغه .سرعت در پي تكميل خود رفته است

تعدادي از نويسندگان  .باشندكه عموم مورخين و مطلعين در برابر آن متحير مي نمايد موضوع فوق استمي

دانند و چنين عقيده دارند كه رازي پس از اروپايي نكتة سوم را بزرگتـرين علت توجه رازي به علم طب مي

ر دنيا بر او روشن شد كه د ،انديشيدن در دوران زندگاني و هنر خود كه جز عود نواختن چيز ديگري نبود

از اين رو  .ديگري ندارد داراي رتبه و مقامي نيست و زندگاني او با وجودش در جامعه جز سربار شدن بهره

  . )٣-١٣ :١٣١٨ ،آبادينجم(براي احراز مقام در جامعه بر آن شد كه تحصيلات مفيد تري نمايد

  

  پايان عمر و مرگ رازي 
منزلتي عالي  ،عمر به ري آمده و در آنجا و ساير بلاد جبالآيد كه رازي در پايان دست مياز برخي منابع به

كتابي در اثبات  ،اند رازي گفته (همان) اندكردهيافته و دانشجويان فراواني از محضر درس او استفاده مي

ابوصالح  .حاكم ري تقديم نمود ،تصنيف كرد و آن را به ابوصالح منصور بن اسحاق ساماني ،صناعت كيميا

خواهم آنچه را در اين كتاب ذكر اب تعجب كرد و هزار دينار به او بخشيد و گفت: مياز ديدن كت
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هاي زيادي خرج رازي گفت: اين كار از اموري است كه در آن پول  ،اي از قوه به فعل درآوريكرده

منصور گفت: هر  ،ياب است و اين كارها پر مشقت و زحمت استشود و نيازمند آلات و عقاقير كم مي

كنم تا به ه از آلات و عقاقير كه بدان نيازمند باشي و تمام آنچه لازم اين صناعت باشد براي تو حاضر ميچ

ليكن وقتي كه عزم وي بر رازي محقق شد از اقدام به اين كار عاجز  ،اي عمل كنيآنچه در اين كتاب گفته

چون تو راضي باشد دروغي را در  بردم كه حكيميمنصور به او گفت: گمان نمي .شد و از انجام آن ترسيد

هاي سادة مردم را بدان مشغول كند و از اين كتاب خويش جاي دهد وآن را به حكمت منسوب دارد و دل 

سپس به رازي گفت: به سبب اين كه قصد خدمت  ،چيزي كه از آن براي شان نفعي نيست آنان را رنج دهد

ينار پاداش داديم و حال براي دروغي كه در كتاب ما كردي و در تأليف كتاب زحمت كشيدي ترا هزار د

پس با تازيانه بر سر رازي زد و دستور داد با كتاب به سر وي  ،اي ناچاريم ترا عقوبت كنيمخويش آورده

اند كه نوشته ،اش كردسپس اسباب سفر وي را فراهم كرد و به بغداد روانه ،زدند تا حدي كه كتاب پاره شد

رازي پس از اين واقعه به ازالة آب سياه از چشم خود اقدام  ،آب در چشم وي شداين ضربات سبب نزول 

  . )١٩٤ ،٢ج  :ابن خلكان( نكرد

ند طبقه چشم چ از آن پزشك پرسيد كه ،گويند پزشكي را نزد رازي آوردند تا چشم او را معالجه كندمي

خواهم چشم من را نمي ،انددرازي فرمود: كسي كه طبقات چشم را نمي ،دانمپزشك گفت: نمي ،دارد

چشم او آب آورد و  ،گويد: زماني كه در كهولتيكي از مشايخ ري مي .)١٢٣ ،١٣٨٠ ،(آزاده معالجه كند

ت: رد و گفكاز درمان خودداري  ،كسي كه خود مُبدع عمل آب مرواريد چشم بود ،به هنگام رسيدن آب

گونه تأسفي بدون هيچ نها تنفر دارم كهز دوباره ديدن آام و اينك امن دنيا و مردم دنيا را بسيار تماشا كرده

طبق  ،اي ديگر نابينايي رازي راعده .)٢٨١ ،١٣٦٥ ،سامي( كنماز عمل كردن چشم خود چشم پوشي مي

 ،٢ج  ،١٩٣٠ ،(زيدان داننددر اثر كثرت نوشتن مي ،شايد براي اينكه تقصير گردن كسي نيندازند ،نوشته

٢١٨( .  

لعه و ت مطان معاصر علت نابينايي اين مرد سترگ تاريخ بشري را علاوه بر كثرمحققين و پژوهشگرا

 مسلماني واسلام  در كتاب ،ابن وراق .دانندمرد ميليفه مسلمين در حق اين رادناشي از ستمگري خ ،تحرير

 ليفهشان و خنتوانست از دست خشك اندي ،هارازي اين بزرگ انديشمند همه زمان ،مي نويسد: سرانجام

 .ردندبنزد وي  وكردند  او را به دستور خليفه عباسي دستگير .جان سالم به در ببرد ،ستمگر (المقتدر باالله)

ود يا كسته ششدستور داد آن قدر كتابش را بر سرش بكوبند تا يا سرش  ،خليفه نابخرد و كوته انديش

ازي با آنكه شهرت ر .)٥١٦و  ٥١٥ :،ابن وراق( تا وي نابينا شد ،چنين كردند ،آن ها هم .كتاب پاره شود

ها مدير بيمارستان بغداد و بيمارستان ري بود در پايان عمر در حالت فقر و اي داشت و مدتالعادهفوق

 ياذكاي( بردبرد و وضعيت خانوادگي نابساماني داشت و از تنهايي و نابينايي رنج ميميتنگدستي به سر 

٨١٦ :١٣٨٤.( .  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
15

 ]
 

                             4 / 22

http://jnrihs.ir/article-1-416-fa.html


  ١٨٧ /    در توسعه علم پزشكيمحمد زكرياي رازي نقش 

 
ي زندگ نگام در گذشت وي دليل آن است كه او فقط براي علم و معرفتفقر و تنگدستي رازي در ه

ر ري در پنجم شعبان رازي د .هاي عالي او بودندفت هدفرفت و علم و معركرد و دنبال مال دنيا نميمي

سال و ده  ٦٠سال و پنج روز و به حساب شمسي  ٦٢عمر او به حساب هجري قمري  ،وفات يافت ٣١٣سال 

ة داد و دستاي آرامگاهش را در بغدر مورد آرامگاه ابدي وي دو عقيده حكمفرماست: دسته .ماه بوده است

زيسته ري مي ر آخر عمر دراما طرفداران عقيدة دوم زياد ترند به جهت آنكه رازي د .دانندديگر در ري مي

ريحاً صرازي  وني در مقدمة فهرست كتبابوريحان بير .اش را در بغداد بدانيمودليل ندارد كه مقبره

ضت وتوفي بالريّ لخمس م«نمايد: نويسد كه دانشمند ايراني در ري وفات يافته و چنين بيان مطلب ميمي

باشد دليلي كه بر اين امر قاطع باشد  گويند مدفنش در بغداد ميطرفداراني كه مي .»٣١٣من شعبان سنة 

بغداد  خر عمر درآگويند كه تا اشته اين طور ميندارند و فقط از نظر آنكه وي رياست بيمارستان بغداد را د

مله توان به ذكر اين جفقط مي ،توان معين كرداما در مورد مكان اصلي آرامگاهش بدبختانه نمي .بوده است

نح و اسطة سواوء به پرداخت كه وي در ري فوت كرده و متأسفانه مقبرة وي مانند بسياري از بزرگان و علما

  . )٨٣ :١٣١٨ ،آبادي(نجمباشدوجه مردم از بين رفته و معلوم نيست در كدام نقطه ميحوادث ايام و عدم ت

  فراهاني اديب الممالك در سال درگذشت رازي گويد:

  )١٤ ،١٣١٢ ،(فراهاني به شاخسار چندان در جوار رحمت حق   روانه گشت روانش به سال سيصد و بيست

  

  گر دانشمندان خصوصيات اخلاقي و رفتاري رازي از نگاه دي
ه خود توج ران رابه همين مناسبت بيشتر بيما .رازي مردي خوشخو و كريم النفس وخوش قريحه و دقيق بود

و بينوايان  نسبت به فقرا .داشته استست بر نميداد از آن ها دكرد و تا كسالت شان را تشخيص نميمي

ين دسته رد از ادرعايت آنان و رفع  ،املخوش سلوك و خيررسان بود و با عقيده و ايمان ك ،بسيار رئوف

هيه تكامل براي تأمين زندگاني آن ها و وابستگان شان  توانست ذخيرهمي ،با شهرتي كه داشت .را طالب بود

سياري از ب .داشتمنظور ديگري در مغزش ن ،با اين حال جز فكر تاسيس بيمارستان و درمان بيماران ،كند

ي كه را تا حد يس و مخارج آنبيمارستان ميهن خود را تأس ،العاده فقر فوق مورخين عقيده دارند كه وي با

قتي از دانش بود كه واين دانشمند ايران زمين چنان محبوب قلوب شاگر .دار شد در توانش بود عهده

ت را مشايع كرد تمام شاگردانش دور او حلقه مي زدند و تا درب خانه اوبيمارستان به منزل مراجعت مي

هربان مكه پدري ود بلشان نب كردند و او مانند پدر به نوازش آنان مي پرداخت و فقط معلم و استاد برايمي

خود مي  ف حتميپزشك نامي ايران قلب مملو از رحم و شفقت داشت و انجام امور مردم را از وظاي .بود

كرد و آنان كه ع ميلباً اعانه جمچيز از دوستان و آشنايان خود غادانست و براي معالجه و درمان بيماران بي 

رار بي از اسگردان او بخوبراي آنكه اطباء و شا .نمودمستمري برايشان برقرار مي ،استطاعت مالي نداشتند

رير رشتة تح دي بهكتب چن ،طب و عالم طبابت آگاهي داشته باشند و طرز رفتار خود را با بيماران بدانند

   .)٨٣ :١٣١٨ ،آبادي(نجم درآورده است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
15

 ]
 

                             5 / 22

http://jnrihs.ir/article-1-416-fa.html


       ١٣٩٩  پاييز ، ٢٩شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٨٨

 
ساني كه فية به كالفلس در آغاز رسالة سيره نبود ووي در اخلاق معتقد به زهد و ترك دنيا و انزواي از خلق 

لسفه فمبناي اخلاق در  استاند تاخته سرزنش كرده ،او را در معاشرت با خلق و تصرف در وجوه معاش

ودي امر وج ،ي لذتبه عقيدة راز .و او در اين باره عقايد خاص دارد ازي بر اصل لذت و الم استوار استر

 ه در نظرورتيكصدر  .نيست و عبارتست از بازگشت به حالت طبيعي بعد از خروج از آن و يا خلاص از الم

   .ارسطو لذت امر وجودي است

نتقديني منجش از ربا  ،روش زندگي خود را به نحوي تدافعي اما آشكارا» السيره الفلسفيه«رازي در كتاب 

در بخش  نم بگويممي توا«شرح مي دهد:  ،كه مسلماً به لذت گرايي فلسفي او تعلق خاطر دارند ،نامعلوم

سي ام كه ك يمودهطريقي نپ ،عملي به ياري و توفيق الهي هيچگاه از دو حدي كه معين كردم تجاوز ننموده

شوري به املي كعهرگز به عنوان مردي لشكري يا  مثلاً .تواند گفت كه سيرت من سيرت فلسفي نبوده است

 .ه امر نگذاشتفرات خدمت سلطاني نپيوسته ام و اگر در مصاحبت او بوده ام از وظيفه طبابت و منادمت قدم

او  شاورتمهنگام ناخوشي به پرستاري و اصلاح جسم او مشغول بوده و در وقت سلامت به مؤانست و 

 ر جمع مالد ،ه امدر اين راه نيز جز صلاح او و رعيت قصدي ديگر نداشتو خدا مي داند كه  ،پرداخته ام

ه يچ وقت بردم هبا م ،دستخوش حرص و آز نبوده و مالي را كه به كف آورده ام بيهوده بر باد نداده ام

ده ف اين بوده خلابلكه آنچه از من سر ز ،منازعه و مخاصمه بر نخاسته و در حق كسي ستم روا نداشته ام

ر دست كه جاي تعجب ني .حتي غالب اوقات از استيفاي بسياري از حقوق خود نيز در گذشته ام ،است

وبي خرآمد حالي كه در زمان حيات بشدّت مورد توجه و مراجعه مردم بود و در حقيقت مي توانست د

دان ن شاگرياه در مدر حاليك ،خود از آن بهره نگيرد و در هنگام وفات تهيدست از دنيا برود ،داشته باشد

  . خود بسيار محبوب بود

دقانه ملي و صاندي عببنظر نمي رسد كه هيچ شيوه اي در تربيت شاگردان با موازين اخلاقي موثرتر از پاي  

 ،ر نيستند منحصحسناتشان تنها در آنچه كه خود كرده ا ،لذا شخصيت هايي چنين ،استاد به اخلاق باشد

ا گرفته أم فرب و اخلاق و بزرگواري را بصورت آميخته و توبلكه شاگرداني كه در مكتب استاد درس ط

 مل آن هاعثواب  رازي را در ثواب اعمال خود شريك كرده اند بي آنكه از ،بودند و شايد نسل هاي بعدي

  . )٣١ :١٣٨٧ ،نگاهي به آثار و جايگاه محمد بن زكرياي رازي ،(اصفهاني چيزي كاسته شده باشد

گويد: رازي مردي كريم و نسبت به بيماران رئوف و مهربان » آداب اللغه«ب جرجي زيدان در جلد دوم كتا

از صفات ديگر رازي اين بود كه  .بود و بدين مناسبت پيوسته نزد عموم صاحب مقام و منزلتي بوده است

اني بيشتر طبيب مردم عادي بود و كمتر با پادشاهان و فرمانروايان و امثال آن ها سر و كار داشت و تنها درم

نزد  وي .در كتاب مشاهده شده است ،كه از اين دسته كرده است همان طبابت منصور بن اسحاق

و » سرالطب« ،شاگردانش بسيار محبوب بود و براي آنكه آن ها را از اسرار طب آگاه سازد مؤلفاتي مانند

در آئين و  ويرساند يم اين .و امثال آن ها را به رشتة تحرير درآورد» خواص التلاميذ«و » الطبيبمحنه«

وي عقيده داشت كه طبيب بايد در آيين و سنت پزشكي يا بهتر بگوييم  .مند بوده استسنت پزشكي علاقه 
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كه وظايف  ،بينيممي » خواص التلاميذ«اين مطلب را در كتاب  ،اخلاق طبي يا وظايف طبيب كوشا باشد

سوادان و آنان  ي نسبت به اشخاص زبان باز و بيراز .شاگردان را بسيار خوب به رشتة تحرير درآورده است

اعتنا بود و قسمتي از عمر خود را صرف مجادله با اين  بي ،كه به صورت طبيب و در حقيقت جاهل بودند

  . )٤١٥ :١٣٦٦ ،(نجم آبادي قبيل اشخاص كرده است

 .ستان آموخته گفت كه خدمت به مردم را از تعاليم قرآن و روش زندگي بزرگان ديرازي هميشه مي 

خود به  ،شانستيبراي حفظ تندر ،هميشه پس از درمان فقرا .نشانة اين آموختن در زندگي او بسيار بود

فلاح ( ماندند ها از رنج بيماري دوباره و خرج مداوا در امان ميآن  ،با اين آموزش ها .دادها آموزش ميآن

  . )٥٧ :١٣٧٩ ،آزاد

 گان مهربانرازي بسيار بخشنده دست و نسبت به هم«گويد: متفكران اسلام ميبارون كارا دو وو در كتاب 

  . )٢٤٥ ،١٣٦١ ،كارادو( ».كردبود و از فقيران و محتاجان دستگيري و مواظبت مي

رسي الدين قفطي صاحب كتاب تاريخ الحكماء و ابن نديم در كتاب الفهرست هنگامي كه به برجمال

صوص بخ ،ت به بيمارانبخشنده و مهربان نسب ،نيكوكار ،را شخصي كريم او ،پردازندخصوصيات رازي مي

زي را«نويسد: الانباء دربارة او مي صاحب كتاب عيون .نمايندنسبت به افراد فقير و كم درآمد معرفي مي

برخي داد و رو ميبضاعت دابه بسياري از بيماران بي ،مردي بلند نظر بود و با آنكه از مال دنيا چيزي نداشت

 ،رازي مد بن زكرياينگاهي به آثار و جايگاه مح ،اصفهاني( »كرداوقات حتي غذاي آن ها را تأمين مي

٣٢ ،١٣٨٧( .  

ي مي ان بيمارر درمدخانم دكتر هونكه درباره كيفيت برخورد رازي با بيمار و حدود توانايي و حاذقيت او 

ب مي ه خود جلعلم را از هر گوشه مملكت بطالبين  ،شهرت كم نظيرش به عنوان پزشك و استاد«نويسد: 

ا تي آمدند مكت در هرگاه از بيمارستان بازديد مي نمود يك عده دانشجو و پزشك به دنبال او به حر .كرد

ملو بود رس وي مبيمارستان و كلاس د .دانش خود را تكميل كنند ،از معلومات و تجربيات چند جانبه اش

   .بطوري كه نظيرش تا آن زمان ديده نشده بود ،ااز استادان علم طب و شاگردان آنه

  

  عصر رازي 
ناميده » عصر محمد بن زكرياي رازي«نيمة دوم سدة سوم هجري قمري را جورج سارتون در تاريخ علم 

ترين محدوة كه در وسيع ،رودعصر رازي دورة اولية جنبش نوزايي فرهنگي اسلامي به شمار مي .است

ره را كه اوج تمدن اسلام اين دو .گيردهاي سوم و چهارم را در بر مي زماني خود فاصلة ميان سده

كه با برخورداري از اشتياق و امكانات  ،شاهد ظهور يك طبقه متوسط دولتمند و متنفذي بود ،انددانسته

بطور كلي دوره و  .)٣٣: ١٣٧٥، كريمر( به پرورش فرهنگ كهن مدد رساند ،كسب دانش و موقع اجتماعي

رازي در دوراني  .هاي علمي شمردقدرت و نهضت فكري و كوششاني رازي را بايد دوره عصر زندگ

زيسته است كه تمدن اسلامي بنا به عللي از جمله فضاي آزاد انديشي و تسامح و تساهل حاكم بر جامعه مي
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دب و در اين دوره نوابغي چند و بسياري از مردان علم و ا اسلامي در اوج شكوفايي خود قرار داشت

به علاوه سياستمداراني در همان دوره روي كار آمدند كه علما و فلاسفه و ادبا  .خودنمايي كردند ،انديشه

از  ،را در پناه خود گرفتند و هر نوع كمك و مساعدتي كه در رشد و تكامل و كوشش علمي آنان لازم بود

هي بود كه او خود سهم بزرگي در عضدالدوله ديلمي بوي ،يكي از سياستمدارن .داشتندها دريغ نميآن

فلسفه و علم و ادبيات داشت و نقش بزرگ در ايجاد حركت علمي و تحريك و تشويق ادبا و علما ايفا 

در  ،به تعدادي بسيار ،مرداني نابغه ،هاي فعالانه علميدر اين دوره به خصوص در ساية جنبش .كرد

فلاسفة بزرگي از شاگردان كِندي از قبيل ابومشعر  .ندهاي علم و فلسفه و ادبيات بروز و ظهور كردميدان

و طبيباني  .صحنه و ميدان علم و فلسفه را بوجود خود روشن ساختند ،ابونصر فارابي ،ابوزيد بلخي ،بلخي

اي داشت و بر همين اساس بويه وابستگي محترمانهعرض وجود نمودند رازي با آل  ،ابن طبري ،ماهر مانند

خاص با امير  ،همچنين با پادشاهان ديگر ايران ارتباط داشت .مارستان بغداد را پذيرفتبيبود كه اداره 

كه كتاب طب منصوري را در طب براي او تأليف  ،خراسان و ماوراء النهر منصور بن اسماعيل بن خاقان

 نوشتوالي طبرستان نيز دوست بود و كتاب طب الملوكي را براي او  ،همچنين با علي بن وهسودان .كرد

  . )٣١٤ :١٣٤٧، نعمه(

  

   ي رازي براي كسب علم و معرفتهاسفر
بغداد در  .رازي در نيمة دوم قرن سوم هجري به بغداد سفر كرد تا به كسب دانش پزشكي و فلسفي بپردازد

مترجمان زبردست آثار علمي يوناني را به  .آن روزگار مركز علم و دانش و قرارگاه اديبان و فاضلان بود

عربي ترجمه كرده بودند و بدين جهت منابع فراواني وجود داشت تا مورد استفادة علمي رازي سرياني و 

مجال  ،هاي مختلفي كه از زمان هارون و برامكه تأسيس شده بودديگر بيمارستان ،گيرد و از جهتي قرار

ه خليفه مبلغ و از طرف ديگر دستگا ،علم را به عمل نزديك سازند ،داد تا دانشجويان پزشكيفراواني مي

خي از مورخين علت ير. اي براي رؤساي پزشكان و همچنين تهية دارو اختصاص داده بودقابل ملاحظه

دانند كه وقتي وارد بيمارستان بغداد شد در آغاز از داروساز بيمارستان توجة رازي را به علم طب آن مي

العالم حي ،يي كه در جهان پيدا شدهاو در پاسخ گفت اولين دارو ،(شيخ صيدلاني) از داروها سؤال نمود

هايي از معجزات و معالجات فوري اين دارو سخن راند كه نظر زكريا رازي را به خود بوده است و داستان

ادوارد براون در كتاب طب عرب  .)١٣١٨:١٤، نجم آبادي( جلب كرد و بدين طريق به طب روي آورد

وارد گرديد و با يكي از داروسازان مشهور آشنا شد و در  گويد: رازي براي سركشي به بيمارستان بغدادمي

موقعي كه در  .شودپيرو آن ميل و رغبت زيادي به طب پيدا كرد و در نتيجه در همان بيمارستان رئيس مي

كتابي در اثبات صنعت كيميا نوشت و از بغداد به ري آمد و آن  ،بغداد رياست بيمارستان را به عهده داشت

محمد زكرياي رازي در  .كه حكمران ري بود كرد و هزار دينار جايزه گرفت ،ربن اسحاقرا تقديم منصو

زمان اقامت خود در ري رياست بيمارستان آن شهر را بر عهده گرفت و براي تمام سكنه و اهالي ممالك 
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  ١٩١ /    در توسعه علم پزشكيمحمد زكرياي رازي نقش 

 
 ها فاصله رنج سفر را تحملاز يكطرف براي طالبيني كه از فرسنگ .شداسلامي مرجع عام محسوب مي

العلاج را كه كرد و از طرف ديگر امراض صعبمشكلات علمي را حل مي ،آمدندكردند و به ري ميمي

  . )١٣ :١٣٨١، پور(مرتضي نمودعلاج مي ،اكثر اطباي زمان از معالجة آن اظهار عجز و ناتواني مي كردند

حكما  انشمندان ودمركز  ،بودهاي امروزي براي درمان بيماران بيمارستان ري علاوه بر آنكه مانند بيمارستان

دريس ها در آن بتمجلس درس بزرگي داشته كه روز ،رازي در بيمارستان شد وو پزشكان نيز محسوب مي

ري  ند بهاشتغال داشت و چون از اطراف و دور دست بيماراني كه در شهر خود بهبودي نيافته بود

جز تشخيص عا پرداختند و اگر آن ها ازابتدا شاگردان درجة آخر به تشخيص بيمار تازه وارد مي ،آمدندمي

تر تا آنكه نمودند طبقة بالاني مياگردان بالاتر و به همين ترتيب اگر اين دسته نيز اظهار ناتواماندند شمي

 ز آن بيماريسپس روي مريض سخن گفته و ا .دادبيمار را معاينه مي كرد و تشخيص مي ،رازي خود

مورخ ري  .ردكالامراض را براي شاگردان ذكر مينمود و بدين ترتيب علم الامراض و علائمگفتگو مي

هد كه در ع م دانستهپيدايش آن را هم قبل از اسلا ،را در جنوب شرقي شهر» ري«باستان جايگاه بيمارستان 

ي نيز ستان رازبيمار چه بسا كه ،فلذا گويد جايگاه آن بايد نزديك به آتشگاه مغان باشد ،باستان بوده است

و » خير ده«ازي در جنوب شرقي ري حوالي ني ريع ،اش هم نزديك آن بوده باشددر همانجا و شايد خانه

اش ندگيزكار و  احتمالاً محل دفن حكيم رازي نيز در حوالي نزديك محل .كنوني بوده است» فيروزآباد«

  . )٣٦٢ ،٢ج :١٣٧١ ،كريمان(باشد

چون  ،ستااشته دسفرهاي رازي ظاهراً به شهرهاي بيزانس و خصوصاً شهر حرّان بوده و با آنجا سروكار 

تخت سفرهاي وي به پاي ،كندرازي نقل مي» فلسفة باستان«سعودي تاريخ حكمت حراّني را از كتاب م

جمله ي اش ازگهگاه به برخي از نقاط زندگ» الشكوك«خلافت و اقامت در آنجا كه خود رازي در كتاب 

  . )٨٣ :١٣٨٤، اذكايي( شرح داده است ،كنددر بغداد اشاره مي

ر مجلس د ،ه ويكرا به شرحي مختصر و مفيد از قول مردم ري چنين گفته است ابن نديم كار و زندگي رازي 

خواه اد و نيكررازي مردي  ،نشستندهايي پياپي ميشاگردان وي حسب مراتب در رده  ،تدريس بالا مي نشست

  . )٣٥٦، ١٣٤٣ ،ابن نديم( يافترازي هرگز از خواندن و نوشتن جدايي نمي ،و مهربان بود ،مردمان

 سخن گفته ،فت كشيدهتحصيل علم و معربراي هايي كه  از مرارت ،ر كتاب سيرت فلسفي خويشرازي د

امور ضروري  مي گويد: هرگز از حدود اعتدال و ،اش اي به جنبة عملي در حيات علميوي با اشاره .است

كري مردي لش وان به عنمثلاً .چنان كه سيرت فلسفي من هرگز اين نبوده است ،ام به جهت معاش فراتر نرفته

دم قظيفة طبابت ام از واگر هم در صحبت چنين كسي بوده ،به خدمت سلطاني پيوندم ،يا عامل كشوري

   .)١٣٠ – ١٣٦٨:١٣٣ ،محقق( امفراتر نگذاشته
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       ١٣٩٩  پاييز ، ٢٩شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٩٢

 
  استادان رازي 

 ،ن ماسويهاب ،راطسق ،جالينوس ،ابن ربن طبريزيادي در راه علم بهره برد  و دانشمندان رازي از اساتيد

ابن  ،جويهماسر ،مسيح دمشقي ،طيماوس ،قساطا ابن لوقا ،كندي ،بختيشوع ،حنين بن اسحاق ،جورجيس

 ،انآيد رازي از دانشمندان مسلمهاي ياد شده بر ميچنانكه از نام .تعدادي از آنها هستند. . . . بطريق

او  ،ودهبناخته بي ناشزرتشتي و هندو در اخذ مطالب استفاده كرده و حتي اگر مؤلف كتا ،يهودي ،مسيحي

ن بنام كه از استادا) ٧٥ ،١ج ،١٣٨٠ ،محققتعلق داشته است( كند كه كتاب به چه سنت علميتصريح مي

  :رازي مي توان به افراد زير اشاره نمود

بعضي از  ،وده استبدر طب شاگرد ربن طبري  ،اند حكيم رازياينكه گفتهابن ربن طبري:  .١

 ٢٤٠ل و بعد از سا زيرا تاريخ در گذشت طبري مشخص نيست ،دانندرست نميدانشمندان اين موضوع را د

ازي جواني ر ا دورانو ثانياً عهد او ب ،ديگر خبري از او در دست نيست ،كه كتاب ردّ بر نصاري را نوشته

و  ،باشد ق هم زيسته ٢٨٢داند ربن طبري پس از سال محال نمي ،هر چند دكتر الصديقي ،هم همزمان نيست

بن ار ابن ري از آثدر هر حال آنچه مسلم است راز .استبعادي نخواهد داشت ،موختن پزشكي رازي به نزد اوآ

 .وده استتفاده نمري اسطبري استفاده كرده و در موارد متعدد كتاب الحاري و الفاخر خود را از فردوس الحكمة طب

ورده كه آمعلمي و شاگردي را پيش  شبهة ،شايد همين استفادة رازي از كتاب طبري با نزديكي زماني آن دو

  . )١٣٦٨:١١ ،(محقق برحسب روايت هم مسلمّ به شمار آمده است

دانسته و به گشته و چون علوم قديمه و فلسفه را نيك مياند كه بلخي در شهرها مينوشتهابوزيد بلخي:  .٢

حث رايج آزاد انديشي و ب رس اودر كلاس د ،پرداخته استتشكيل كلاس درس و ايجاد حلقة طالبان علم مي

لهيات اعلماي (او در پزشكي شاگرد علي بن ربن طبري حكيم بوده كه پدرش را از جمله ربيون  .بوده است

 توان جستنزد او مي پس علت گرايش رازي به فلسفة ديني و حكمت الهي را در شاگرديش ،انديهودي) دانسته

  . )٩٠ ،١٣٨٢ ،هزار(

ايران و  ق) يكي از فرزانگان گمنام ٣ابوالعباس محمد بن محمد نيشابوري (سدة  ايرانشهري: .٣

 مت مادي يامحمد زكرياي رازي در حك ،استاد ،باشد(نيشابور) مي» ابرشهر«هم ولايت  ،»ايرانشهر«

لكه ب ،ثر گشتهتوان احتمال داد كه رازي نه تنها در فلسفه و طبيعيات از او متأمي .شناسي بوده استگيتي

هاي در كتاب هاي ديصانيه و محمّره و منّانيّه را كهعقايد هنديان و همچنين فرقه بسياري از مطالب را دربارة

أثير تحت ت» يلمنّاناالرّد علي سين «خود نقل كرده از او آموخته است و شايد در نوشتن كتاب خود به نام 

  . )١٧-١٩ :١٣٦٨، محقق( استاد خود يعني ايرانشهري قرار گرفته باشد

  

  رازي  شاگردان
ولي در فلسفه اندك  ،شاگردان حكيم رازي به ويژه در رشتة پزشكي بسيار بوده و همچنين در رشتة كيميا

پشت سر آنان رديفي از  ،نشستنددر محضر تدريس او يك رديف از شاگردان در برابر استاد مي .بودند
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  ١٩٣ /    در توسعه علم پزشكيمحمد زكرياي رازي نقش 

 
شد و آنگاه رازي وارد مي .گرفتقرار ميردة سوم  ،چنين پشت سر رديف دوم شاگردان ديگر و هم

اگر آنان مطلب را  ،گذاشتمطلب علمي مربوط به آن درس را بر نخستين رديف رويارو در ميان مي

پرداخت و ماندند خود به سخن ميپس اگر همه در مي ،گفتدانستند فبها وگرنه به رديف بعدي ميمي

   .كردمشكلات را حل مي

ته است گف ،ه رازي نسبت دادهكه ب ،هاي شاگردان)ويژگي» (= خواص التلاميذ«اب ابن ابي اصيبعه در كت

تني  .)٣٥٦ :١٣٤٣، (ابن نديم احتمال دارد آن حاوي نكات تعليم و تدريس و چگونگي تربيت دانشجو باشد

  شود: چند از شاگردان رازي كه در متون نامشان آمده ذكر مي

 اب هدايةبراهيم (بخاري) كه شاگردش ابوبكر اخويني در كتبن اطاهر بن محمد  ابوالقاسم مقانعي: - ١

   .است الطب) ياد كند استادش ابوالقاسم مقانعي شاگرد محمد بن زكرياي رازي بودهالمتعلمين (في

ا به خواهش وي نوشته اين كتاب ر ،الكيميا) نوشتهسرار (فيرازي در كتاب الامحمدبن يونس نجاري:  - ٢

او  به گردن وكرده  دان جوان عالم به رياضيات و علوم طبيعي و منطقي كه بسيار او را خدمتيكي از شاگر ،است

و  ٢٥ :١٣٦٨ ،محقق( نويسديبه نام او م ،لذا كتاب (سرّ الاسرار) را هم كه به شاهان و اميران هديه نكرده ،حق دارد

٢٦( .  

ك دانشور كه در ري پزش ق)٢٩٠-٣٦٠ان (احمدبن محمد از مردم طبرست ابوالحسن طبري: - ٣

بريدي  گويند در بدايت امر پزشك ويژة ابوعبداالله ،ستزيست و در نزد حكيم رازي درس خوانده امي

 ٣٦٦لمي (الدوله ابوعلي حسن ابن بوية ديطبيب دربار ركن  ،كه پس از مرگ وي ،ق) والي اهواز بود ٣٣٢(

  . )٤٢٧ :١٣٤٩، ابي اصيبعهابن ( ق) شده است ٣٢٠-

  

  رازي  تأليف هاي و آثار
جلد كتاب و رساله  ٢٢٠ه حدود كق) است  ٢٥١ -٣١٣محمد بن زكرياي رازي يكي از دانشمندان بزرگ (

و براي خود ا فهرستي است كه نخستين صورت از تأليفات رازي. نوشته و نيمي از آن ها در طب بوده است

 صورت خود »بار الحكماءاخ«هم در » ابن القفطي«و نقل كرده » الفهرست«آن را در » ابن نديم«هايش نوشته كه كتاب

 ٢٨اثر مفصل و  ١١٣ترين سند ماست الفهرست كه قديمي  .)٥٣ ،١٣٦٨ ،محقق(را از روي آن نقل نموده است

نچه باقي آولي  ،است قسمت اعظم اين آثار مفقود شده .دهداثر مختصر بعلاوة دو منظومه به او نسبت مي

   .دي از آن نسخ خطي در دسترس قرار نداردمانده گو اينكه جز معدو

بيروني كه در  .كتابي دربارة آثار و تأليفات رازي نوشت ،ق) ٤٤٠پس از او ابوريحان بيروني (متوفي 

به  ،ها از بين رفتهبيشتر آن .نوشته است كه وي صد و هشتاد و چهار تأليف دارد ،تأليفات رازي تحقيق كرده

ترين اثر اسلامي او پر حجم .عدودي از آن ها چيزي بر جاي نمانده استخصوص آثار فلسفي او كه جز م

مخصوصاً سرالاسرار  ،آثار كيميايي وي .در طب است و مشاهدات شخصي باليني رازي در آن آمده است
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       ١٣٩٩  پاييز ، ٢٩شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٩٤

 
ولي آثار فلسفي و اخلاقي وي زياد شناخته شده نيست و مورد انتقاد  .نيز به خوبي معروفيت داشته است

  . )٢٤٩ ،١٣٥١ ،نصر( فان مشايي بوده استشديد فيلسو

كه  رن هفتم استابن ابي اصيبعه از پزشكان ق» عيون الانباء في طبقات الاطباء«هاي رازي مأخذ ديگر كتاب

انجمن  آبادي استاد دانشگاه تهران و عضوآقاي دكتر محمود نجم .شماردكتاب براي رازي بر مي ٢٣٨او 

صنفات مؤلفات و م«زي است كتابي به نام اهي است كه در آثار راالمللي تاريخ طب كه از ديرگبين

ن كتاب آنچه بر به وسيلة دانشگاه تهران چاپ شده در اي ١٣٣٩نوشته كه در سال » محمدبن زكرياي رازي

ده و ر تطبيق شاند با يكديگابن نديم و بيروني و ابن القفطي و ابن ابي اصيبعه دربارة آثار رازي گفته

  . )٥٤ :١٣٦٨ ،محقق( كتاب براي رازي احصاء گرديده استيست و هفتاد و يك مجموعاً دو

شود به وسيلة امرا و حكام مورد گير ميرسد و شهرت او عالمرازي پس از آنكه به اوج علمي خود مي

  . )١٤ص  :١٣١٨ ،آبادينجم( نويسدهايي بنام آنان ميها و كتابگيرد و رسالهدعوت قرارمي

  

  در علوم پزشكي آثار مهم رازي
كه ظاهراً  ،ساله او ٦٢علي رغم عمر نه چندان زياد  ،كه هر كدام در حد برترين هاست ،تأليفات بسيار رازي

دارد كه ا ميوآدمي را به شگفتي  ،دهدسال آن را دوران حيات پزشكي او تشكيل مي ٢٠تنها حدود 

هاي عمر پر حظهلاز  ،نه نيازهاي انبوه بيماراهمزمان با پاسخگويي ب ،چگونه دانشمند جامع العلومي چون او

انش و لال دزبركت خود براي به جاي نهادن ميراثي اين چنين ارزشمند كه قرن ها به عنوان سرچشمه 

ا وردگار بنايات پرعترديدي نيست كه  .به بهترين وجه بهره گرفته است ،تشنگان علم را سيراب كند ،تجربه

ه الي است كاين در ح .او عطا كرده است اين بركات عظيم را به دانش و عمر ،دعاي خير نيازمندان بدرقه

جستند و مي تقرب ،به اميري يا سلطان ،در آن روزگاران بسياري از صاحبان دانش و تجربه در عالم پزشكي

ه دمان و توه محروبخدمت به اميران و درباريان را مقدم بر خدمت  ،يا با اصرار و تهديد و تطميع آن ها

  . )٧١ص  :١٣٦١، حلبي( گزيدندمردم برمي

ترين اثر پزشكي تدوين يافته در زمينه طب در بزرگ ترين و جامع :»الجامع الكبير«كتاب الحاوي يا 

ديم و تجارب شخصي رازي و كه در حقيقت دائره المعارف بزرگي از پزشكي ق ،قرون گذشته است

علاً ده جلد آن بيشتر در دست نيست و پنج جلد از مشتمل بر بيست جلد است كه ف .هاي او استآورينو

ميلادي به  ١٢٧٩اين كتاب در سال  .باشدمربوط به امراض و بيماري هاي چشم مي» الحاوي«مجموع كتاب 

شد و يكي لاتين ترجمه شد و در اروپا جزء كتب درسي و مهمترين مرجع علم طب در جهان محسوب مي

ص  ،١١ج  ،دورانت(دادتشكيل مي ١٣٩٤شكده طب پاريس را در سال از نه كتابي بود كه كتابخانه دان

بهداشت و درمان كه  ،دانش و مشاهدات رازي را در خصوص همه جوانب آسيب شناسي »الحاوي« .)١٥٩

استفاده كرده  ،ق) ٢٩٨سرياني و گهگاه منابع هندي و اسحاق بن حنين (متوفي  ،بيزانس ،از منابع يوناني

و  درباره آن مورخان مشرق .ترين تأليف رازي استكتاب حاوي معتبرترين و مطول .سازدمنظم مي ،است
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  ١٩٥ /    در توسعه علم پزشكيمحمد زكرياي رازي نقش 

 
 .).٣٥٨ص  :١٣٦٦ ،نجم آبادي(اند كه تمام از اهميت و اعتبار آن حكايت داردمغرب مطالب بسيار آورده

بخيه و شكسته  ،بهداشت ، ،كتاب حاوي در دوازده قسمت تنظيم شده است: در درمان بيماران و بيماري ها

فن  ،داروهاي مركب ،شكيكارآيي داروها و غذاها و ديگر مواد مورد استفاده در پز ،هابندي و زخم

 ،در تشريح و فيزيولوژي ،در اوزان و مقادير ،هادر انواع بدن ،داروسازي و رنگ و بو و مزة داروها ،پزشكي

 ،اي از برخي آثار طبي رازيمجموعه ،اصفهاني(در مدخل پزشكي  ،در علل و اسباب طبيعي پزشكي

  . ).٤٨ص  ،١٣٨٧

 ا بسياراين كتاب از آثار مفصل رازي است و در اروپ :سرخككتاب الجدري و الحصبه يا آبله و 

در  ،رسوم كردميعني آن كسي كه آبله كوبي را » چينينگ«اصل عربي اين رساله را  .مشهور بوده و هست

ميلادي در ونيز  ١٥٦٥ترجمه لاتين آن در سال  .ميلادي در شهر لندن با ترجمه لاتين چاپ كرد ١٧٦٦سال 

در » نهامسيد«ن و يك ترجمه انگليسي هم توسط گريل هيل تهيه و به سرمايه انجم ،دطبع و تهيه شده بو

ينتي ن رساله زاي .بيش از چهل بار به زبان هاي گوناگون ترجمه شده است اين كتاب. چاپ شد ١٨٤٧سال 

 نگارشوه ته و شيجداگانه دانس ،نخستين پزشكي است كه اين دو بيماري را ،وي .است بر آثار طبي اسلامي

» رنوبرگ«ه ز جملآن بي اندازه با اصول علمي امروزي همخواني دارد كه برخي پژوهشگران تاريخ پزشكي ا

 ترين خدمت فرهنگي اسلامي علم پزشكي دانسته استدر كتاب تاريخ پزشكي خود آن را برجسته

  . )٦٦ص  ،١٣٤٥ ،مصاحب(

سان الي خراو ،به نام منصور ساماني رازي كتاب منصوري است كهديگر از آثار مهم  :الطب المنصوري

ازي داروس و بيش از پانصد سال در كشورهاي اروپايي در دست دانش آموزان طب و ،تحرير كرده است

ست اار الحاوي زيرا فاقد تازگي و ابتك ،آثار اوليه رازي بوده رسد كتاب منصوري ازبه نظر مي .بوده است

به  هرگز» اويالح«ند متن عربي اين كتاب نيز مان .طب يونان استو صرفاً خلاصه يا تكرار مطالب مربوط به 

م به  ١٤٨٩ال انجام شده و در س» ژراردوكرمون«طور كامل چاپ نشده ولي ترجمه لاتيني آن به وسيله 

 ،مزجها ،اين كتاب مشتمل بر ده فصل بدين شرح است: تشريح .)٢٣١ :١٣٥٦ ،الگود(چاپ رسيده است

نصوري در كتاب م .حميات ،امراض ،سموم ،جراحي ،حفظ الصحه صغر ،ادويه ،بهداشت ،اغذيه و ادويه

 ستاافته يكفايه المنصوري شهرت  ،قيقت يك دوره كامل پزشكي است و با نام هاي كناش المنصوري 

  . )١٠٢ ،١٣٧٣ ،هونگه(

سي و شش  ،اين كتاب كه يك خود آموز جامع پزشكي است :من لايحضره الطبيب يا طب الفقرا

ي رازي يكي از آثار گرانبها ودارد و چند بار در ايران و ديگر كشورها ترجمه و چاپ شده است باب 

آيد رازي آن را براي كساني نوشته چنانكه از نام آن برمي .به معني كسي كه به پزشك دسترسي ندارد است

منظور اين كتاب توضيح امراض و  .كه از طبيب محروم هستند و بدين جهت به طب الفقراء معروف است

نويسد: اش مير مقدمهرازي د .ذكر علت نخستين آن هاست و اينكه امكان دارد بتوان با ادويه معالجه نمود

مرد دانشمند جليل القدري براي خير و صلاح مردم از من تأليفي خواست كه رساله مختصري در باب «
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       ١٣٩٩  پاييز ، ٢٩شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٩٦

 
 ،كه دسترسي به طبيب نيست تأليف نمايم ،ها موجود در هر جا و مكاندرمان بيماري ها با غذا و آشاميدني

  . )١٧١ ،١٣٧٨ ،لي زوارهگ(من نيز تقاضايش را اجابت نموده و اين كتاب را نوشتم

ير منصور وز ،ناز مؤلفات مفيد رازي است كه به اسم يحيي بن خاقا بُرء الساعه يا درمان هاي فوري:

كه  ين كتابي استاثر مزبور آخر ،عقيده تعدادي از مورخين به .تأليف نموده است ٣١٣و  ٣١٢در سالهاي 

داي آن در ابت ،نفمص .اصل تمام عمر رازي استح ،آيدرازي نوشته و چنانچه از اسم اين نوشتار بر مي

ت وزير درياف ،كردندمي در محضر وزير بودم و عدة زيادي از اطباء در معالجه بيماران گفتگو ،نويسدمي

ؤال وزير از رازي س ،شود و امكان دارد يك لحظه برطرف گرددكه علل بيماري ها مدت ها جمع مي

ين كند؟ لذا ا كني كه جميع بيماري ها در آن واحد را درمانآيا ممكن است كتابي تأليف  ،كندمي

گويد: اين كند و چنانكه خود ميرا تأليف مي ،(بهبود آني) گردد و كتاب برء الساعهدانشمند به خانه برمي

ه معالج فوري ،در آن واحد ،كتاب السر در طب است از براي آنكه جميع دستورات طبي و بيماريها

  . )٧١ ،١٣٣٩ ،ينجم آباد( شوندمي

الجه يك ض را ذكر كرده و طريقه معامرا ،گويد: مؤلف اين كتابابن ابي اصيبعه مي :الفاخر في الطب

  . )٨٦ :١٣٦١، حلبي( يك آن ها را به بهترين و كاملترين صورت شرح داده است

تعانت از اسجميع وظايف آدمي را در  ،كه در بيست فصل است» طب الروحاني«كتاب  :الطب الروحاني

و  دروغ وعقل و انصراف از هواي نفساني و شناختن عيوب خود و دوري جستن از عجب و حسد و غضب 

 تميز بخل و غم و شرابخوارگي و مقدار الكتساب و خرج و عدم مجاهدت در طلب مراتب دنيوي و

در برابر طب  ازيراين اثر گرانقدر  .)١٧٤ - ١٧٣ ،١ج  :١٣٧٤، (صفا دهدمطلوبات هوي و عقل شرح مي

ني يا در بحث از اخلاق به عنوان نوعي داروي روا ،جسماني (كتاب المنصوري) تأليف شده است

 .ندي استكله رو دنبا ،رويكردي كه بعداً توسط ابن جبرون و ابن ميمون استفاده شد ،روانشناسي باليني

 .)٣٤٤ :١٣٨٣، يمنل ،نصر( است پزشكي روحي يا روانشناسانه ،الروحاني يعني الطب ،بنابراين عنوان كتاب

سي كگويند كليد اين دانش را رساله نوشته است كه همه آن ها شبيه معماست و مي ٧٠وي در اين دانش 

پس  .)١٠٦٨ ،٢ج  ،١٣٣٦ ،بن خلدونا( ميع مطالب آن رساله ها احاطه يابدآورد مگر آنكه به جبدست نمي

ن احمد بربيع  ،بوعلي سيناشيخ الرئيس ا ،ي اهوازياي چون علي بن عباس مجوسپزشكان برجسته ،از رازي

 ،اندوان كردهده فراسيد اسماعيل جرجاني و ديگران راه او را پيمودند و از تأليفات رازي استفا ،اخويني

   .رودرازي از زمرة پزشكاني است كه بعضي از عقايد وي در درمان طب امروزي نيز به كار مي

ظريه دارد كه مطالب آن بنيان ن» گردندعاداتي كه سرشت مي«عنوان  زكرياي رازي جزوه كوچكي تحت

اي اي هم درباره بيماري هبعلاوه جزوه .گرددشرينگتون در مورد عكس العمل هاي شرطي محسوب مي

 ال ناميدب اطفطاطفال دارد كه در نوع خود كار صد در صد ابتكاريست و به همين علت بايد او را پدر 

  . )٢٩ ،١٣٦٠ ،جعفري(
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  ١٩٧ /    در توسعه علم پزشكيمحمد زكرياي رازي نقش 

 
  دانش اندوزي و علم دوستي رازي

فته گو نيز  ،ه استنقل شده است كه او هيچ گاه از كاغذ و قلم جدا نمي گشته و هميشه در حال نوشتن بود

د را بر تاب خوچراغ خود را در چراغداني بر روي ديوار مي نهاد و ك ،شده است كه از فرط علم دوستي

ر شود و او بيدا يفتد وپرداخت تا اگر خواب او را در ربايد از دستش بآن ديوار تكيه مي داد و بخواندن مي 

  . )٢٩٩ :١٣٤٣، ابن نديم( به مطالعة خود ادامه دهد

ن آندوختن اعلاقه مرا به دانش و حرص و كوشش را كه در آنان كه معاشر من بوده اند  ،گويدوي مي

ا كه تا آنج ،رده امكنون عمر خود را وقف آن دانند و ديده اند كه چگونه از ايام جواني تا كميداشته ام 

يافتم نمي ار فراغتكاين  تا از ،اگر اتفاق مي افتاد كه كتابي را نخوانده يا دانشمندي را ملاقات نكرده بودم

آن  خواندم و ازمييم در پيش بود تا آن كتاب را نبه كار ديگري نمي پرداختم و اگر هم در اين ضرري عظ

نّ كه در ف حد بود و حوصله و جهد من در طلب دانش تا آن .نمي كردم از پاي نمي نشستمدانشمند استفاده 

ر تاليف دروز  مخصوص به خط تعويذ بيش از بيست هزار ورقه نوشته و پانزده سال از عمر خود را شب و

ي شده ستدچار س و بر اثر همين كار قوة بينائيم را ضعف دست داده و عضلة دستم ،صرف كرده ام» حاوي«

ن آي اين و به يار پيوسته ،از طلب باز نمانده ام ،با اين حال .و از خواندن و نوشتن محرومم ساخته است

  . »نويسمها ميخوانم و بر دست آنمي

 .كوشيدنها ميشكي و كشف حقايق و اسرار آپيوسته در مسائل دانش پز : رازيگويدابن ابي اصيبعه مي 

ش در و كوش چندان كه هيچ عادت و عنايتي در تمام اوقات خود جز تلاش ،هاي ديگرهم چنين در دانش

 ر علم طبگونه دكه چ ،اخبار بسياري درباره رازي وجود دارد .مطالعه و تتبعّ كتب عالمان فاضل نداشت

 ،هاواص داروي از خهم در استدلال بر احوال آنان و نيز آگاه ،استاد شد و در مداواي بيمارن يگانه گشت

  . )٨٤ :١٣٨٤، اذكايي(يد گفت بسياري از پزشكان در اين خصوص بدان پايه نرسيدندكه با

در «مي نويسد  در اين موضوع خود» تاريخ عرب«در كتاب  ،ايتاليايي A. Gastiglioniگاستيگليوني . آ

ط ها آثارش توساي كه مؤلفات خود را به زبان عربي نگاشته و قرنمشهورترين نويسنده ،اين عصر درخشان

است كه  اي رازيمحمد زكري ،مورد بحث و مطالعه بوده ،با نفوذ و اقتدار بي چون و چرايي ،طباء عالما

دهايي تردي ،تي بر طب جالينوس يونانيرازي ح ». . . ايراني است ،ي اطباي بزرگ تمدن عربمانند همه

شكوك بر «وان عن وارد كرده و ايرادهايي گرفته و در واقع طب جالينوس را نقد كرده است و كتابي با

ن ازي و ابجمله ر كتاب ها و تأليفات پزشكي استادان ايراني از .را تحرير و تأليف كرده است» جالينوس

هاي اروپا تدريس نشگاهدر دا ١٧و  ١٦شده و تا قرن زبان هاي اروپايي ترجمه  به زبان لاتين و .. . سينا و

  . شدمي

يان علم م و ردنخستين شيميداني است كه از فعل و انفعالات شيميايي در علم پزشكي استفاده ك ،رازي

فري وجه وابه مصارف طبي تركيبات شيميايي نيز ت وي .شيمي و پزشكي رابطه اي خاص به وجود آورد

  .كمك شاياني به پزشكي نمود ،به اين ترتيب وداشت 
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       ١٣٩٩  پاييز ، ٢٩شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٩٨

 
  پزشكي در علم زكرياي رازي و مهمترين خدمات نقش

مشاهده  ربه وبا اعمال روش آزمايش و تج كه رازي يكي از بزرگترين پزشكان ايران و جهان قديم است

سن خلقي حكردند و حوصله و كه به او رجوع مي ،مستقيم اشياء و مطالعه در جزئيات بيماري هاي رواني

م طنين اط عالرا در دورترين نق توانست كتاب هايي بنويسد كه آوازه نبوع وي ،كه در كار خود داشت

 .نقش كند زرين واندازد و نام ايران را بر فرق معارف بشري و خدمت به جهان انسانيت با حروفي درشت 

 لكه اغلبب ،ردهكدر اين كتاب ها غير از اين كه تمام تجارب پزشكان يونان و روم و ايران را درج  وي

ه مرض را ك ه و با انصاف تمامذكر نمود ،و نشان بيمار مراجعحتي با نام  ،هاي خود رامشاهدات و آزمايش

 بعضي امراض و» سرخك«و » آبله«تا سرانجام با كشف علاج  .بيان كرد ،به درك و علت آن راه نيافت

  . )١٥٠ ،(هماندادديگر خدمتي بزرگ به تمام بشريت انجام 

يمار را بدر علائم حياتي و وضعيت  رمان باليني و ثبت دقيق تغييراتدترين شيوه تشخيص و رازي دقيق

رازي  .)٦١ ،زينگاهي به آثار و جايگاه محمد بن زكرياي را ،اصفهاني( عملاً به دنياي پزشكي آموخت

ب ا از كتارمشاهدات باليني رازي » ماكس مايرهوف«و  .مشاهدات باليني خود را يادداشت كرده است

، رمشاهيخ( منتشر ساخته است» حكايت المرضي قصص و« الحاوي گردآوري كرده و آن را تحت عنوان 

  . )٧٨ ،١ج  ،١٣٨٠

هم  ،جايگاه محمد بن زكرياي رازي ،هاي برجسته و ممتاز پزشكي دوران تمدن اسلاميدر ميان شخصيت

استثنايي و  ،به لحاظ پيشگامي و هم به لحاظ شأن علمي و نوآوري و هم به لحاظ خلقيات و مردم مداري

هر كس اندكي جستجو و كنكاش در تاريخ پزشكي ايران و ديگر سرزمين  ،ز اين روا .منحصر به فرد است

كند و در برابر عظمت علمي و سجاياي انساني او عميقاً احساس كرنش و تواضع مي ،هاي اسلامي كند

رازي را در  ،بي آنكه از ارزش ديگر بزرگ مردان تاريخ پزشكي ما بكاهد ،هابزرگداشت اين ويژگي

 ،بعد از دوران ترجمه كه بسياري از كتب طبي به عربي ترجمه گرديد .سازدتفاوت مطرح ميمنزلتي م

تأليف فرا رسيد و دانشمندان اسلام با توجه به كتاب هاي بقراط و جالينوس و غيره كتاب هاي  دوران

بود كه در » علي بن ربن طبري«نخستين كسي كه در اين راه پيشگام شد  .نفيسي در علم طب تأليف نمودند

 ٣٦٠وي كه استاد رازي است اين كتاب را در  .را تأليف كرد» فردوس الحكمه«هجري كتاب  ٢٣٤سال 

 ٣٢٠متوفي به سال  ،محمد بن زكرياي رازي ،بعد از طبري معروفترين پزشك اسلامي .فصل نگاشت

نيمي از تأليفاتش در معادل  ،جلد كتاب و رساله در فنون مختلفه نوشته ٢٢٠او كه متجاوز از  .هجري است

 .رازي بدون شك حجت جهان پزشكي در اروپا تا قرن هفدهم ميلادي بود .)١٨٥ ،قرباني(علم طب است

» طبقات الامم« ،چنانكه قاضي صاعد در كتاب خود .شمردندمعاصرانش او را طبيب بلامنازع مسلمانان مي

 .اند او را جالينوس عرب لقب داده ،جمو نويسندگان ترا ،اندرازي را پدر طب عرب خوانده گفته است:

امتياز رازي بر اطباي معاصر خود و اطبايي كه پس از او آمدند در اين بود كه به تأثيرات روحي و رواني در 

روان نقش اول را در درمان  .تابع اخلاق نفس است ،مزاج جسم«گفت معالجه و طبابت معتقد بود و مي
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بايد طبيب نفس هم  ،به همين جهت معتقد است كه طبيب جسم .داردچون روان با بدن پيوستگي  ،دارد

طبيب بايد صحت و سلامت در فكر بيمار تزريق كند و او را به بهبودي «هاي اوست: و از گفته» .باشد

زيرا مزاج جسم تابع چگونگي حالات  ،اگر چه خودش مطمئن به سلامت مريض نباشد ،اميدوار سازد

الطب «كتابي به نام  ،او كه معتقد به تأثير متقابل جسم و جان در يكديگر بود در هر صورت .»رواني است

 ،رساندتأليف نمود و در بيست فصل آن در مورد بيماري هايي كه به تن و روان آدمي آزار مي» الروحاني

  . بحث كرده است

و كتاب  »الحاوي«شود كه بعضي از كتاب هاي او از قبيل درجه تأثير او بر علما از اينجا معلوم مي

اي ه زبان ههاي او را بكتاب و غيره آن چنان مايه اعجاب اطباي غربي را فراهم كرده بود كه» المنصوري«

ريس رفت و تدهاي متمادي مرجع آنان به شمار ميلاتين و غيره ترجمه كردند و قرن خارجي اعم از

 از فلسفيجهات امتي يافت كه ديگر جوانب وشهرت رازي در طب بر ساير امتيازات او آنچنان غلبه  .شدمي

فقط اين  ،اندوشتهو را نااز اين رو بيشتر كساني كه شرح حال  .و علمي او را تقريباً از نظر ما پوشيده داشت

 ،دهب اين بوطهرت او در ششايد علت  .انداو را تحت مطالعه قرار داده و به جهات ديگر نپرداخته جنبه بارز

ه دانش به تنها كو همين منصب باعث شد  ،بيمارستان ري و بغداد به او سپرده شده بودكه رياست اداره 

راين نيز ب مورخان .به علاوه بيش از نيمي از كتاب هاي او در موضوع هاي طبي است ،طب مشهور شود

آنان نظر  از ،در سايه اين جنبه ،ر جهات ديگرداند و شخصيت او اساس به ترجمه و شرح حال او پرداخته

ر هاي طب و شيمي مانع از آن نشده است كه دبديهي است كوشش خاص او در رشته .دور مانده است

و را پدر گروهي از بزرگان علم ا ،لو مقام رازيدر ع .هاي ديگر معارف و علوم كوشش كندجهات و جنبه

وس جالين ،مرده بود ،داند: طب معدوم و نابود بود بقراط آن را به وجود آوراند و گفتهطب عرب خوانده

، نعمه(كميل كردابن سينا آن را ت ،ناقص بود ،رازي آن را گردآوري كرد ،متفرق بود ،آن را زنده كرد

٣٠٨-٣١٨ :١٣٤٧( .  

او كتابي به  .دانسترازي در پزشكي بسيار نوآور بود و پيروي كوركورانه پزشكان پيش از خود را روا نمي

ر بود كه ت و بر اين باوش هاي درماني درست جالينوس را برشمرده اسها و رونوشته و نظريه» شوك«نام 

  . )٩٥ ،١٣٥٥، (سارتنهاي پيشينيان استنوشته ،و منظور او از علم طب» تجربه بهتر از علم طب است«

رر با خصي مكوي به استناد همين تجارب ش .علاقه رازي به ضبط مشاهدات باليني نياز به ذكر ندارد

 رها تأكيدبا ،ودهبيوحنا بن ماسويه كه از تربيت يافتگان طب اسلامي  .مخالفت برخاسته استمتقدمان به 

   .)٥٦ :١٣٥٦، زرين كوب( معقول نيست ،كرده كه آنچه با تجربه منطبق نباشد

رفت مع ،صه طبخا ،به علوم قدما ،و فريد عصر خود بود ،او يگانه دهر«در حق او گفته است:  ،النديم

   .)٤١٥ :١٣٤٣، ابن نديم( ». . . . جامعي داشت

تفاصيل بسياري از مشاهدات گوناگون و گرانبهاي رازي در «گويد: ابن ابي اصيبعه در طبقات الاطباء مي

تا چه حد به مهارت رسيد و در مداواي بيماران تا چه پايه  ،دهد در كار و تخصصدست است كه نشان مي
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بطوري  ،ص درست و تجويز دارو مهارت داشته استكاميابي شايان بدست آورده بود و چگونه در تشخي

وي بسياري از تجارب خود را كه مبين كارهاي بزرگ  .به پايه بلند او رسيده است ،كه كمتر پزشكي

  . )٨٤ :١٣٣٧، براون( اوست در اين آثار بيان كرده است

ك علم كلاسي دوره ،شايد بتوان گفت كه سده چهارم هجري برابر با دهم ميلادي«گويد: دامپي ير مي

ار ر بغداد كاي كه با كارهاي طبي ابوبكر محمد بن زكرياي رازي ايراني آغاز شد كه ددوره .اسلامي است

 .ه استتدوين كرد ،از جمله رساله مشهوري در سرخك و آبله ،مي كرد و متون درسي جامع بسياري

 ،هاي ميانهسراسر جهان در سدهر واقع بزرگترين طبيب و د ،گويند رازي بزرگترين طبيب عالم اسلاممي

رازوي تاز  ،علم شيمي را نيز در پزشكي بكار برد و براي اندازه گيري وزن مخصوص اجسام .است

   .)٩٨ ،١٣٧١ ،(دامپي ير ايدروستاتيك استفاده كرد

 ون وسطيرازي بزرگ ترين پزشك اسلام و قر«درباره محمد زكرياي رازي گفته است: » جرج سارتن«

  )١٣٥٥، (سارتن بود

در  .ودبترين طبيب اسلام و بزرگترين عالم طب باليني در قرون وسطي رازي مهم ،از نظر ويل دورانت

ديگري  واند كه يكي رازي است مدرسه طب دانشگاه پاريس دو تصوير رنگي از دو طبيب مسلمان آويخته

   .)٣١٦ ،٤ج  ،(دورانت ابن سينا است

پزشكان  لينوس وتابع نظرات بقراط و جا ،در كليات طب در ابتداي عمر ،درازي به مانند اطباء سلف خو

ز نظر ا ،يمياكاما پس از فراگرفتن مقدمات و اصول علم پزشكي و مطالعاتش در امر  .قبل از خود بود

سلامي ار طب دپزشكي و تجارب طبي توانست ابتكارات و اعمالي در اين علم فراهم سازد كه پس از وي 

ب تين در طمي و مرازي در مدت كوتاه توانسته نظرات و اعمال فوق العاده عل .ارزنده گرديد يادگارهاي

كارات گردد كه در مدت كمي توانسته ابتاين مطلب از مزاياي بسيار بزرگ وي محسوب مي .وارد سازد

فقرات  نتن ستورازي در كتاب منصوري طرز قرار گرف. كم نظيري از خود در طب جهاني به يادگار گذارد

و  بناي حسمغز را براي مركز و م ،او گويد: خداوند عالم .و نخاع شوكي را بخوبي شرح داده است

 ،دور برسداما براي آنكه عصب حسي به قسمت هاي پايين بدن و قسمت هاي  ،حركات ارادي خلق كرده

از آن  فريده كهكند و براي اين قسمت خالق انسان در پايين جمجمه سوراخي آيك مسير طولاني طي مي

اخته و گردن شن رازي اول طبيبي است كه بعضي از شعبات اعصاب را در سر ».شودنخاع شوكي خارج مي

 . و راجع به آن ها توضيحاتي داده است

از  .باشد و نظرات وي در جراحي نيز قابل ملاحظه و ارزنده استرازي در زمينه جراحي نيز معروف مي

ربوط به اعمال جراحي و نظرات وي درباره بيماري هاي خارجي چنين مستفاد مطالعه آثار رازي در فصول م

هاي زخم هاي شكمي را رازي اولين طبيبي است كه بخيه .گردد كه در جراحي صاحب نظر بوده استمي

ها قدم هايي برداشته و آثاري از در شكسته بندي و در رفتگي .زده است ،شخصاً با روده تابيده گوسفند

سل مفصلي انگشتان را شناخته و آن را توصيف  ،همچنين رازي در جهان پزشكي .گذاشته است خود بجا
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در . آورده استبرد كه با آن اجسام خارجي را بيرون ميكرده است و رازي در آثار خود از اسبابي اسم مي

را تا دوران چشم پزشكي نيز از بيماري هاي چشم بهره داشته و معلومات مربوط به اين شعبه از پزشكي 

  .)٤١٨-٤٢٨ ،١٣٦٦ ،نجم آبادي(خود داشته و شخصاً كارهايي در اين رشته از خود به يادگار گذارده است

باقيمانده غذاها كه تبديل بخون نگرديده و در اعضاء «گويد: رازي درباره بيماري آبله از قول جالينوس مي

رازي » . تا آنكه سرخي و دانه آبله توليد كند ،گرددميمتعفقن شده و به مرور بر حرارت آن افزوده  ،مانده

كند كه از تمام آن ها چنين نتيجه گرفته شخصاً نظرات خود را درباره علت و سبب بروز آبله تشريح مي

حال اگر اين عقيده را با  .»دانسته استكه رازي انتقال بيماري آبله را توسط عاملي از راه خون مي« شود:مي

بينيم كه فرض هزار سال قبل مطالعه كنيم و بجاي مخمر مثلاً باكتري و يا ويروس گذاريم ميعلت امروزي 

رازي نكته بسيار اساسي را در بيماري آبله متذكر گرديده است و آن  .باشدامروزه نيز قابل قبول مي ،رازي

ن ها را جلوي بيني دهد بايد صورت بيمار را با آب صندل و كافور شست و بطور دائم آاينكه دستور مي

چرا كه پاك نگاه  ،باشداين نكته از نظر جلوگيري بيماري و عوارض آن بسيار معتبر مي .بيمار نگاه داشت

مخصوصاً مجاري فوقاني تنفسي در اين بيماري بي اندازه مهم  ،داشتن و ضد عفوني كردن مجاري تنفسي

موقع ابتلاء بيمار به آبله و سرخك و امثال آن ها امروزه نيز در موقع انتشار گريپ و همچنين در  .باشدمي

مجزا  ،او پزشكي است كه آبله را از سرخك و نقرس را از روماتيسم )٨٤٩ ،(همانشوداين نكته رعايت مي

رازي مخترع فتيلة دو طرفي بود كه تا حدود صد سال  .ها نوشته استدانسته و توصيف دقيقي از اين بيماري

رازي براي نخستين بار استفاده از آب سرد را در . )٢٣ ،١٣٨٠ ،(طهوري داشت پيش در جراحي كاربرد

همچنين براي اولين بار ميان سرماخوردگي و زكام ناشي از آلرژي فرق قائل شد  .ها پيشنهاد كرددرمان تب

رازي براي اولين دفعه استفاده از پنبه را در  .پيشگيري و درمان رينيت آلرژيك پرداخت ،و به توصيف

پزشكي و پرستاري از بيمار مطرح كرد و كشف الكل و استفاده از آن در پزشكي از نوآوري هاي رازي 

توصيف بيماري هاي  .رازي براي اولين بار پيشنهاد بيماري هاي منتقله از خون را مطرح كرده است .است

بنام سندورم فورنيه  توصيف بيماري گانگرن اسكروتوم كه ،تهيه كاتنرهاي غير فلزي ،منتقله از راه جفت

نگاهي به آثار و  ،اصفهاني( هايي از ابتكارات و كشفيات اوستشهرت يافته و ده ها مورد ديگر نمونه

رازي اولين كسي بود كه مانند بيمارستان هاي امروز با  .)٦١-٦٣ :١٣٨٧، جايگاه محمد بن زكرياي رازي

بسيار عالي تشكيل داده و براي اين كار بيشتر وقت گزارش حال بيمار و تاريخچه بيماري يا پرونده را با نظم 

رازي استادي  .اندگذرانيد كه او را طبيب بيمارستاني يا طبيب كلينيكي لقب دادهخود را در بيمارستان مي

علم را با عمل توأم ساخت و شاگردان او در حين طبابت به گرد او  ،بود كه براي اولين بار در پزشكي

بعد رازي به شرح آن  ،دادكرد و نظريه ميبيمار را معاينه مي ،سپس يكي از شاگردان ،شدندفراخوانده مي

شرحي نگاشت و دربارة واكنش  ،رازي نخستين پزشكي بود كه در باب عمل آب مرواريد. پرداختمي

ها تشخيص صد سال بعد به وسيله غربي كه تاييد اين ،طبيعي مردمك چشم در برابر نور سخن گفت
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در تشخيص التهابات پرده  و همچنين دانه هاي سفيدآب سرب را براي درمان چشم به كار برد .گزارش شد

  )٧٤ ،تابي ،تاج بخش ؛١٣٩٦ ،اسلامي( مهارت بسياري داشت «ذات الجنب يا پلوزي«جنب

و از  آورد رازي توانست در مدت حيات خود راز جوهر گوگرد (راج سبز يا سولفات دوفر) را به دست

ر است تفاق نظميان پزشكان ا .در داروسازي استفاده كند ،يگر موادي كه خود كشف كرده بودالكل و د

س مو در هايي از جناو نخستين پزشكي است كه از نخ .مبتكر نخ بخيه جراحي و پماد جيوه است ،كه رازي

يمون م بدن رازي نخستين فردي بود كه تاثيرهاي سم شناسي جيوه را روي .جراحي استفاده كرده است

وميت يم مسم(درد و انقباض) شده و علا آزمايش كرد و نشان داد كه ميمون دچار كرامپ هاي عضلاني

 د.ديده مي شو در آنها به وضوح

ان هم وستائيبه حدي رسيد كه در كار معالجه دام و گوسفند ر ،تلاش رازي براي خدمت به مردم عادي

فندان از مصون نگه داشتن گله گوس ،وانات انجام دادحيكرد و ابتكار بزرگي كه او در طبابت تلاش مي

تا  دستور داد او .تدبيري انديشيد ،دها همه گير شورازي زودتر از آن كه مرض در ميان دام .سياه زخم بود

را سوراخ  آن گاه گوش هر گوسفند .نندهاي باريك تهيه كرشته ،از رودة يك گوسفند مبتلا به سياه زخم

ياه زخم سبتلا به اان از گوسفند ،به اين ترتيب .كي از روده گوسفند مبتلا را از آن عبور دادكرد و رشته باري

ا رترين شهرهبا چنين خدماتي بود كه آوازة رازي از ري به دو .شدماندند و بلا از گله رفع مييمصون م

 )٥٧ :١٣٧٩، دح آزا(فلا خراسان و آذربايجان به بيمارستان ري آمدند ،رسيد و بيماران توانگر از طبرستان

اب و رد اعجكه مو ،از روشهاي ابتكاري رازي تعيين محل ساختمان بيمارستان در شهر بغداد بود يكي

يوان حشت يك براي تعيين محل بيمارستان دستور داد قطعات گو ،گفتگوي اطباي آن روزگار قرار گرفت

ين او به  چگونگي گنديدن آن ها شدرا در يك موقع در جاهاي مختلف شهر بغداد آويختند و مراقب 

  . )٣١٤ :١٣٤٧، نعمه( ترتيب محل خوش آب و هواتري را براي ساختن بيمارستان انتخاب كرد
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  ٢٠٣ /    در توسعه علم پزشكيمحمد زكرياي رازي نقش 

 
  منابع و مآخذفهرست 

 . سهاره ،تهران ،مردان بزرگ با چه حالي مي ميرند )١٣٨٠( محب االله ،آزادهــ 

  .تهران دانشگاه ،ترجمه جعفر غضبان ،عيون الانبا في طبقات الاطبا)١٣٤٩( ابن ابي اصيبعهــ 

  .ابن سينا ،تهران ،ترجمه رضا تجدد ،الفهرست )١٣٤٣(محمد بن اسحاق ،ابن نديمــ 

 . دارصادر ،تهران ،وفيات الاعيان ،شمس الدين احمد ،ابن خلكانــ 

علمي و  ،نتهرا ،ترجمه محمد پروين گنابادي ،مقدمه ابن خلدون )١٣٣٦(عبد الرحمن ،ابن خلدونــ 

 . فرهنگي

 . ترجمه مسعود انصاري ،اسلام و مسلماني ،ن عبدااللهمحمد ب ،ابن وراقــ 

 . طرح نو ،تهران ،حكيم رازي)١٣٨٤(پرويز ،اذكاييــ 

پايگاه . ضياتمهندسي و ريا ،تمدن اسلامي و نقش آن در پيشرفت علوم تجربي )١٣٩٦اسلامي شعيب (ــ 

 تخصصي تاريخ اسلام 

 دانشگاه علوم ،هرانت ،رياي رازينگاهي به آثار و جايگاه محمد بن زك )١٣٨٧(محمد مهدي ،اصفهانيــ 

 . پزشكي ايران

 . دانشگاه علوم پزشكي ايران ،مجموعه اي از برخي آثار طبي رازي)١٣٨٧( _________ــ 

 امير ،تهران ،ترجمه فرقاني ،تاريخ پزشكي ايران و سرزمين هاي خلافت شرقي )١٣٥٦(سيريل ،الگودــ 

 . كبير

. ٣٩ش  ،فنون وكتاب ماه علوم مجله  "شيمي و علم طب در عهد سامانيان")١٣٨٠(لقمان   ،بايمت افــ 

 . ٣٤- ٣٥ص

 . نگيعلمي و فره ،تهران ،ترجمه مسعود رجب نيا ،تاريخ طب اسلامي )١٣٣٧(دادوار ،براونــ 

 . چاپ بهمن ،تاريخ بيمارستان هاي ايران از آغاز تا عصر حاضر ،احمد ،تاج بخشــ 

 . وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،تهران ،علم از ديدگاه اسلام )١٣٦٠(محمد تقي ،جعفريــ 

 . هانجنقش  ،تهران ،از آغاز اسلام تا امروز تاريخ فلاسفه ايران )١٣٦١(علي اصغر ،حلبيــ 

  .سينا نگار ،تهران ،محقق نامه )١٣٨٠(بها الدين ،خرمشاهيــ 

 . سمت ،تهران ،ه عبد الحسين آذرنگترجم ،تاريخ علم )١٣٧١(دامپي يرــ 

 ١١و ٤ج  ،علمي و فرهنگي ،تهران ،ترجمه ابوالقاسم طاهري ،تاريخ تمدن .ويل ،دورانتــ 

 . امير كبير ،تهران ،كارنامه اسلام )١٣٥٦(عبدالحسين ،زرين كوبــ 

 . مصر ،آداب اللغه العربيه )١٩٣٠(جرجي ،زيدانــ 

 زارت علوم و ،تهران ،ترجمه غلامحسين صدري افشار ،مقدمه اي بر تاريخ علم )١٣٥٥(جورج ،سارتنــ 

 . نويد ،تهران ،نقش ايران در فرهنگ اسلامي )١٣٦٥(علي ،ساميــ 

 . دانشگاه تهران ،تهران ،تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلام )١٣٧٤(ذبيح االله ،صفاــ 
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       ١٣٩٩  پاييز ، ٢٩شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٢٠٤

 
 . نشر تحقيقات ذكر ،تهران ،محمد زكرياي رازي )١٣٨٠(مهروش ،طهوريــ 

 . وحيد ،تهران ،ديوان فراهاني )١٣١٢(اديب الممالك ،فراهانيــ 

  ،مدرسه ،تهران ،) زكرياي رازي١٣٧٩اميد ( ،فلاح آزادــ 

 . دفتر نشر فرهنگ اسلامي ،فرهنگ و تمدن اسلاميتاريخ  ،زين العابدين ،قربانيــ 

 . يدفتر نشر فرهنگ اسلام ،ترجمه احمد آرام ،متفكران اسلام)١٣٦١(بارون ،كارادو ووــ 

 هينشر دانشگا ،تهران ،ترجمه محمد سعيد حنايي ،احياي فرهنگي در عهد آل بويه )١٣٧٥(جوئل ،كريمرــ 

 . شهيد بهشتيدانشگاه  ،تهران ،ري باستان )١٣٧١(حسين ،كريمانــ 

 . حضور ،تهران ،ناصح صالح )١٣٧٨(غلامرضا ،گلي زوارهــ 

 . نشر ني ،تهران ،فيلسوف ري )١٣٦٨(محقق مهديــ 

 . ١ج ،سينانگار ،تهران ،رمشاهيخبه اهتمام بهاءالدين  ،نامهمحقق)١٣٨٠(________ــ 

 . عطار ،تهران ،شرح حال محمد زكرياي رازي )١٣٨١(اكبر ،مرتضي پورــ 

 . فرانكلين ،تهران ،دايره المعارف فارسي )١٣٤٥(غلامحسين ،مصاحبــ 

 . اندانشگاه تهر ،مولفات و مصنفات ابوبكر محمد زكرياي رازي )١٣٣٩د(محمو ،نجم آباديــ 

 . علمي ،تهران ،محمد زكرياي رازي شرح حال و مقام )١٣١٨(_________ــ 

 . دانشگاه تهران ،تاريخ طب در ايران پس از اسلام )١٣٦٦(_________ــ 

 . خوارزمي ،تهران ،ترجمه احمد آرام ،علم و تمدن در اسلام )١٣٥١(حسين ،نصرــ 

 ،تهران ،سفهاز استادان فل ترجمه جمعي ،تاريخ فلسفه اسلامي )١٣٨٣(و اليور ليمن ،_________ــ 

 حكمت

 . ايران ،تبريز ،ترجمه جعفر غضبان ،فلاسفه شيعه )١٣٤٧(عبداالله ،نعمهــ 

ه علوم پزشكي دانشگا ،ترجمه جليله شهيدي ،آغاز تا كنون تاريخ طب از) ١٣٩٠(محمد حسان ،نگراميــ 

 تهران

 لحديثدارا ،قم ،دانشمندان و مشاهير حرم حضرت عبدالعظيم و شهرري )١٣٨٢(علي رضا ،هزارــ 

 . نشر فرهنگ اسلامي ،ترجمه مرتضي رهباني ،فرهنگ اسلام در اروپا )١٣٧٣(زيگريد ،هونگهــ 
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